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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بیان ادله وجوب حج مباشد که سه دلیل بیان شد؛ 1) آیات قرآن، 2) سنّت قطعیه متواتره، 3) اجماع من المسلمین،
که ظاهر عبارت جواهر و دیران که مگویند اجماع المسلمین، اعم از علما و غیر علما است و این نته بسیار مهم است که

فرق و اثرش در همان مسئله مدرک بودن و مدرک نبودن آشار مشود (که آیا مدرک بودن قادح است یا خیر؟).

دلیل چهارم بر وجوب حج؛ ضرورت دین

صاحب جواهر(قدسسره) در دلیل چهارم بر وجوب حج مفرماید: «ضرورةً من الدین»؛ وجوب حج ی از احام ضروریه
دین است. توضیح آنه؛ ی از تقسیمات که در فقه هست آنه؛ احام دو قسم است؛ ی قسم احام ضروریه و قسم دیر

احام غیر ضروریه. حم ضروری دارای سه ملاک است؛ 1) «واضح عند الجمیع»، 2) «لا یحتاج إل الاستدلال و البرهان»،
3) «لا یتطرق فیه الاجتهاد». اگر بخواهیم ببینیم آیا حم ضروری است، باید این سه ملاک را داشته باشد.

الاستدلال و البرهان» یعن گوید بله. «لا یحتاج إلبپرسیم حج واجب است یا نه؟ م از هر مسلمان عند الجمیع» یعن واضح»
دیر لازم نیست که بوئیم دلیل وجوب حج این آیه یا این روایت است (درباره «اجماع من المسلمین» نیز بیان شد که «لولا

وید دلالت این آیات بر وجوب حجب تاب و لا السنة»، باز وجوب حج برای مسلمانها بسیار روشن است). حال اگر کسال
ناتمام است، اما وجوب حج چون ی حم ضروری است، باز واجب است (همانند مسئله حجاب).

بنابراین، ملاک دوم برای ضروری آن است که «لا یحتاج إل الاستدلال» و به تبع این ملاک دوم، ملاک سوم مآید. در کتاب
اجتهاد و تقلید عروه یا تحریر آمده اجتهاد در ضروریات راه ندارد. اگر ی حم به عنوان ی حم ضروری شد، دیر اجتهاد

معنا ندارد. الآن هیچ فقیه نمگوید ما در وجوب حج مخواهیم اجتهاد کنیم، شاید حج در زمان ما واجب نباشد! ی هزارم
کس احتمال نمدهد که وجوب حج، از مختصات زمان حضور امام علیه السلام است و در زمان غیبت، وجوب حج ممن

است منتف باشد! از این رو، در وجوب حج یا در هر حم که ضروری است (مانند وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب
زکات)، اجتهاد راه ندارد.

بنابراین، در باب ضروریات سه ملاک داریم. البته مشود بعض از این ملاکات را به بعض دیر برگرداند و شاید همه این سه
است که «واضح مه؛ ضروری به معنای حجا و به این صورت که بیان کردیم، آمده باشد. خلاصه آن ملاک را نتوان در ی

عند الجمیع لا یحتاج إل الاستدلال و لا یتطرق فیه الاجتهاد». مرحوم امام در کتاب الطهاره مفرماید: ضروریات دین «عبارةٌ

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2203
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


عن امورٍ واضحة بدیهیة (بدیه یعن دیر نیازی به استدلال ندارد) عند جمیع طبقات المسلمین»؛ نزد همه طبقات مسلمین
واضح و بدیه است.[1]

آیا منر حج، کافر است؟

مطالب دیری که دنباله این بحث مطرح مشود آن است که؛ 1) اگر کس منر وجوب حج شد، آیا کافر است و انار او،
مستلزم کفر مباشد؟ فقها فتوا مدهند بله، اگر کس منر وجوب حج شود، کافر است؛ زیرا انار ضروری کرده است.

2) اگر کس تارک حج شد و استخفاف نسبت به حج داشت، آیا در حم منر و بمنزلة الافر است یا خیر؟

3) حم کس که تارک حج باشد، اما استخفاف نورزد چیست؟ فقها مگویند از گناهان کبیره است که اینها را باید بحث کرده و
دلیل هر ی را هم عنوان کنیم.

قبل از پاسخ به این سؤالات، باید به این نته توجه داشت که در مورد حج تقریباً همهی فقها از جمله مرحوم امام مفرمایند: «و
هو من ارکان الدین»[2]، حال باید دید دلیل این مطلب چیست، آیا همانگونه که ی واجب، رکن و غیر رکن است، معنای این

تعبیر این است که ی سری امور به عنوان رکن دین است و ی سری از امور به عنوان رکن دین نیست و اساساً بین ضرورت
و ضروری و رکنیت چه نسبت وجود دارد؟ آیا متوانیم بوئیم هر چیزی که ضروری دین است، رکن دین هم مباشد؟ یا اینه
دایره رکن با ضروری فرق دارد و مثلا اخص از ضروری است؛ بعض از چیزها هست که ضروری است، ول رکن نیست و

رکن را اخص قرار بدهیم؟[3]

روایات دال بر رکن بودن حج برای اسلام

(هم شیعه و هم سن) است که فریقین گویند دلیلش روایاترسند که «هو من ارکان الدین»، مکه به این مطلب م امفقها هن
و جالْح و موالص و اةكالز و ةَالص َلسٍ عخَم َلع مَسا نگوید: «بنقل کردند اگرچه اختلاف در آنها وجود دارد. شیعه م

الْوية»[4]، که در متون شیع مثل کتاب کاف، در برخ از روایات اینگونه آمده و در برخ دیر آمده: «عل اقام الصلاة و
ایتاء الزکاة»[5] یعن به جای «صلاة»، عبارت «اقامة الصلاة» و به جای «زکاة»، کلمه «ایتاء الزکاة» آمده است.

در کتب عامه هم همین تعبیر وجود دارد: «بن الاسلام عل خمس عل شهادة أن لا اله الا اله»، آنها طبعاً این روایت را از وجود
مبارک پیامبر(صلالهعليهوآله) نقل مکنند. کتاب است به نام مجمع الزوائد هیثم که از پیامبر(صلالهعليهوآله) نقل مشود:
«بن اسَم علَ خَمسٍ: شَهادة انْ  الَه ا اله، واقَام الصَة، وايتَاء الزكاة، وحج الْبيتِ، وصوم رمضانَ»[6] که در چهار مورد
با آنچه شیعه گفته مشترکاند. اینها به جای ولایت، «شهادة أن لا اله الا اله» گذاشتند که پیداست روایت را تحریف کردند. شما

که شهادت به توحید را جزء «بن الاسلام» قرار دادید، چطور شهادت به رسالت پیامبر را قرار ندادید؟ این خودش پیداست که
این روایت نبوی اصلش اینطور نبوده است.

و جالْح و اةكالز و ةَالص َلع اءشْيا ةسخَم َلع مَسا ندر صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام آمده: «ب ،در کتاب کاف
وه الالْو و نهفْتَاحا منَّه لفْضةُ ايالْو فَقَال لفْضكَ اذَل نم ءَش يا پرسد: «و[7] در ادامه روایت، زراره م.«ةيالْو و موالص

.«هِنلَيع يلالدَّل



بررس حصر در روایت «بن الاسلام»

چند سؤال در اینجا مطرح است؛ نخست آنه؛ آیا ذکر عدد در روایات، دلالت بر حصر دارد یا خیر؟ یعن غیر از اینها چیز
دیری به عنوان رکن نداریم؟! در اینه «بن» ظهور در رکنیت دارد (یعن در اسلام ی چیزهای به عنوان اساس و رکن است)

بحث نیست.

گاه اوقات در مورد جهاد تعبیر به رکن مشود. به عنوان مثال؛ بعض از فقها مانند محقق خوئ(قدسسره) درباره جهاد
مگویند: «هو من ارکان الدین»[8] و اگر روایات دیر را نیز تفحص کنیم، بعید نیست استفاده کنیم که غیر از اینها امور دیری

گویند: «بهما تقام الفرائض»[9]؛ ریشه و سبب اصلر ماز من هم به عنوان رکن باشد. در روایات باب امر به معروف و نه
همه فرائض (یعن صلاة، صوم، حج و...)، امر به معروف و نه از منر است یعن چه بسا ما مسئله امر به معروف و نه از

منر را مطرح کنیم.

در قرآن گاه اوقات مسئله صلاة و زکات را که مطرح مکند، امر به معروف و نه از منر هم کنارش مآورد. در آیه
شریفهای که مربوط به قوم حضرت حجت (عج) است: «الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصلاةَ و آتَۇا الزكاةَ و امروا

»[10]، امر به معروف و نه از منر کنار صلاة و زکات قرار داده شده یعن از بِالْمعروفِ و نَهوا عن الْمنْرِ و له عاقبةُ امورِ
آیات قرآن و از تعابیر وارده در روایات متوان استفاده کرد که از این روایات: «بن الاسلام عل خمس»، انحصار در خَمس

استفاده نمشود یعن همان تحقیق را که قبلا درباره «افضل بودن» ارائه دادیم (که بحث خوب بود و آنجا بحث کردیم در میان
عبادات کدام ی از دیری افضل است؟ گفتیم این افضلیت نسب است) اینجا نیز متوان استفاده کرد.

درست است در این روایات عدد آمده و در علم اصول بحث مکنند که آیا عدد مفهوم دارد یا خیر؟ بعض قائلاند به اینه
مفهوم دارد، ول اگر قائل شویم که اصلا عدد مفهوم ندارد، مگوئیم «بن الاسلام عل خمس»، دلیل بر این نیست که بقیه

واجبات عنوان رکن را ندارد، بله در میان همه واجبات در اینها ی اهتمام بیشتری هست.

مرحوم حیم در مستمس[11]، محقق خوی[12](قدسسره)، مرحوم والد ما[13]، پس از آنه مگویند حج از ارکان دین است،
علت را اینگونه ذکر مکنند: «لصحیحة زراره عن اب جعفر علیه السلام: بن الاسلام عل خمس...» و مسئله را تمام مکنند،

ول این جای دقت و تأمل دارد، اولا آیا از این روایات مفهوم استفاده مشود یا خیر؟

از جهت فن این بحث را مطرح مکنیم که آیا امام باقر(قدسسره) در این روایات «بن الاسلام عل خمس»، در مقام تحدید
است؟ یعن این پنج تاست و غیر از این چیزی نیست، اگر این باشد، اولا؛ با ظاهر قرآن سازگاری ندارد. ثانیاً؛ با روایات دیر
سازگاری ندارد و من بعید نمدانم این تعبیری که مرحوم خوئ درباره جهاد مطرح کردند («و هو من أرکان الدین»)، این در

خود روایات هم باشد و متّخذ از روایات باشد. باید دید در روایات دیر، ارکان دین را غیر از این پنج مورد برشمردهاند یا خیر؟
ما باشیم و قرآن و همین روایت امر به معروف، اینها خودش ی قرینه روشن است بر اینه این کلمه «خَمس»، موضوعیت

ندارد.

پرسش: مگوئیم موضوعیت نداشته باشد، اما این ضربهای به استدلال نمرساند؛ زیرا در استدلال مگوئیم در این روایات آمده
که حج از ارکان است، صلاة از ارکان است، صوم از ارکان است و همین مقدار که مگوئیم اسلام ی پایهاش حج است و

اگر حج را بیرند، ی از پایههای اصل اسلام از بین رفته، به این روایات برای همین معنا استفاده مکنیم.

پاسخ: مانع ندارد و ضربهای به استدلال نمزند، اما نوئیم اینها فقط ارکان اسلام است؛ زیرا ما غیر از اینها نیز ارکان اسلام
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داریم و شاید آن ارکان اسلام، عنوان ضروری هم نداشته باشد (که این مطلب دوم است که بدان خواهیم پرداخت).

بررس کلمه «ولایت» در روایت «بن الاسلام»

نته دیری که در این روایات وجود دارد، این است که در این روایات کلمه «ولایت» آمده، این ولایت یعن همان امامت و
همان شأن که امام معصوم علیه السلام دارد؛ به دلیل آن روایت که زراره از امام باقر(عليه السلام) سؤال مکند افضل اینها

چیست؟ حضرت مفرماید ولایت؛ «لأنها مفتاحهن»؛ ولایت مفتاح و کلید برای بقیه است، یا در روایت که فضیل از امام
و عبربِا خَذَ النَّاس[یوم الغدیر[14]] فَا ةيبِالْو ا نُودِيمك ءَبِش نَادي لَم فرماید: «وباقر(عليه السلام) دارد که امام(عليه السلام) م

تَركوا هذِه يعن الْويةَ»[15]؛ ولایت از همه اینها مهمتر است.

اعتقاد به ارکان اسلام واجب است یا عمل به آنها؟

سؤال این است اینه در روایت آمده: «بن الاسلام عل خمس عل الصلاة» یا در آن نقل دارد «عل اقامة الصلاة»، آیا رکن
اسلام، اعتقاد به وجوب صلاة است؟ اعتقاد به وجوب حج است؟ یا اینه رکن اسلام، آوردنِ صلاة خارج است؛ اقامه نماز،

ایتاء زکات، صیام در ماه رمضان است و رفتن به حج است؟

مگوئیم این ولایت که در ذیل روایت آمده و بعد مفرماید: «و لَم ينَاد بِشَء كما نُودِي بِالْوية»، مراد فقط اعتقاد به ولایت
نیست، بله در ذیل روایت آمده: «فَاخَذَ النَّاس بِاربع و تَركوا هذِه يعن الْويةَ» و این بدین معنا نیست که فقط اعتقاد ندارند، بله
عملا در عالم خارج ولایت را قبول ندارند، در مقام عمل اینها ائمه معصومین(عليهم السلام) را رها کردند و سراغ حام غاصب

و ظالم رفتند.

در نتیجه در این روایات اصلا بحث اعتقاد به وجوب حج و وجوب صلاة مطرح نیست! روایت صحیحه اب حمزه ثمال از امام
باقر(عليه السلام) که مفرماید: «بن اسَم علَ خَمسِ دعائم اقَام الصَة و ايتَاء الزكاة»[16]، این خودش قرینه است بر اینه

.صلاة خارج الصلاة و الزکاة» یعن مراد از «عل

به بیان دیر؛ گاه اوقات مگوئیم از نظر اعتقادی، رکن دین چیست؟ در این روایات ائمه(عليهم السلام) این را مطرح نمکنند،
بویند ی مسلمان اگر اعتقاد به وجوب صلاة داشت، این رکن اسلام را دارد و اگر نداشت کافر است؛ زیرا اگر روایت را

اینگونه معنا کردیم که مراد از صلاة یا زکات، اعتقاد به وجوب صلاة یا وجوب زکات است (همانگونه که از کلمات برخ از
،«گیرند که «من لم یعتقد بوجوب الصلاة»، این رکن اسلام را از بین برده «فهو کافرشود)، بعد نتیجه مفقها این استفاده م

«فخرج عن الاسلام من لم یعتقد بوجوب الزکاة».

اما دو قرینه بر این بیان ما (که مراد اعتقاد به وجوب نیست) وجود دارد؛ ی در ذیل خود این صحیحه زراره و روایت فضیل
که بحث التزام عمل به ولایت است («اخذ الناس باربع» یعن مردم الآن خارجاً دارند نماز مخوانند، روزه مگیرند، حج

حمزه ثمال ر، صحیحه ابقبول ندارند) و قرینه دی دهند، اما ولایت ائمه معصومین علیهم السلام را عملاروند، زکات مم
است (که کلمه «اقام الصلاة و ایتاء الزکاة» دارد».



جمعبندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

نتیجه آنه؛ در این روایات اصلا بحث اعتقاد به وجوب مطرح نیست تا اینه بعد بوئیم: «من انر الوجوب، انر رکناً من
ارکان الاسلام فهو خارج عن الاسلام»! بله در این روایات مگویند «بن الاسلام» یعن اسلام مجسم در عالم خارج، اگر در

ی جامعهای نماز، روزه، حج و زکات باشد، این ولایت هم که مفتاح همه اینهاست باشد، اسلام به صورت کامل محقق است و
این روایات در مقام بیان این نیست که بوئیم اگر این اعتقاد داشت، ارکان اسلام را دارد.

اشال به روایت هیثم (که در مجمع الزوائد نقل مکند و فقط «شهادة ن لا اله الا اله» است، اما شهادت
پیامبر(صلالهعليهوآله) را نقل نمکند) وارد است و مسلم این کذب است و جعل کرده، منته اگر کس در مورد روایات

خودمان بوید که چرا در روایات ما نیامده: «بن الاسلام عل شهادة ان لا اله الا اله و عل شهادة ان محمدا رسول اله»؟ باید
در پاسخ گفت زیرا این روایات در مقام بیان مسئله اعتقادی نیست، این روایات در مقام بیان این نیست که چه کسان چه

اعتقادات داشته باشند اسلام دارند، بله در مقام تحقق عمل در عالم خارج است. از این رو، اگر این را گفتیم، چه بسا انحصار
را هم بپذیریم.

گاه اوقات ناه مکنیم به اینه چه چیزی رکن است و چه چیزی رکن نیست! مگوئیم اگر نماز، حج، روزه، حج و ولایت
باشد، دیر اسلام در عالم خارج مجسم است، اگرچه امر به معروف و نه از منر نباشد، اما اگر مسئله رکن را با قطع نظر از
تحقق خارجاش در نظر بیریم، مگوئیم جهاد هم رکن است، امر به معروف و نه از منر هم (طبق آیات قرآن) رکن است و

باید بوییم کلمه «خَمس» در روایت انحصار ندارد.

با این بیان شاید ما انحصار را هم پذیرفته و بوئیم این روایات کاری به اعتقادات ندارد. ثمره این بحث، در کتاب الصلاة، کتاب
الزکاة، کتاب الصوم ظاهر مشود؛ زیرا در همه اینها فقها مگویند: «من انر وجوب الصلاة او الحج او الزکاة فهو کافر»؛

زیرا «بن الاسلام عل خمس»! به نظر ما تمام این استدلالها در تمام این موارد مخدوش است؛ زیرا این روایات اصلا کاری به
بحث اعتقاد و انار وجوب ندارد، بله مگوید تحقق اسلام در عالم خارج مبتن بر اینهاست.

مؤید دیر آنه؛ در روایات زیادی (اعم از عامه و خاصه) سؤال مکنند اسلام چیست؟ فرمودند: «الاسلام شهادة أن لا اله الا
اله و أن محمداً رسول اله». ممن است کس بوید: در آنجا اسلام را همین دو شهادت قرار داده، اینجا مگوید «بن الاسلام
عل خمس» و اسم از این دو شهادت هم نیاورده، آیا تعارض بین این روایات هست؟ آیا فقیه متواند بوید آن روایات با این

روایت تعارض دارد؟ هرگز! در آن روایات اسلام را مگوید که به وسیله آن اسلام، احام مسلمان بر ی انسان جاری
مشود، دم او و مال او محترم است، ناحش صحیح است، ارثش درست است، اما در این «بن الاسلام»، تحقق اسلام در

عالم خارج را بیان مکند.

اگر با این دید به روایات ناه کنیم، غیر از اشال که به هیثم در مجمع الزوائد وارد کردیم، مگوئیم این روایات در مقام بیان
این است که اسلام چونه در عالم خارج تحقق پیدا مکند؟ و این «شهادة أن لا اله الا اله»، ی امر فردی و اعتقادی است.
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اسَم علَ خَمسٍ الصَة و الزكاة و الصوم و الْحج و الْوية و لَم ينَاد بِشَء ما نُودِي بِالْوية يوم الْغَدِيرِ.» الاف (ط ‐

الإسلامية)، ج2، ص: 21، ح8.
ِبا نارٍ عسي نب ليفُض نانَ عثْمع نانِ ببا نرٍ عامع ناسِ ببع نع وفْال لع نب نسالْح نع رِيشْعا لو عب[15] ـ «3- ا

جعفَرٍ ع قَال: بن اسَم علَ خَمسٍ علَ الصَة و الزكاة و الصوم و الْحج و الْوية و لَم ينَاد بِشَء كما نُودِي بِالْوية فَاخَذَ
النَّاس بِاربع و تَركوا هذِه يعن الْويةَ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 18، ح3.

[16] ـ «الْحسن بن محمدِ بن الْحسن الطُّوس ف مجالسه عن ابِيه عن الْمفيدِ عن جعفَرِ بن محمدِ بن قُولَويه عن ابِيه عن سعدِ
َلع مَسا نب :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع الةَ الثُّمزمح ِبا نوبٍ عبحم نب نسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع هدِ البع نب

-1 الطوس تِ.» أماليالْب لهلَنَا ا ةيالْو و امرالْح هتِ اليب جح انَ وضمرِ رشَه موص و اةكالز يتَاءا و ةَالص قَاما مائعسِ دخَم
124؛ عنه وسائل الشيعة، ج1، ص: 26، ح31.
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